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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 گاهیگریزگاهِ بی

 (34) در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی

 2013 -03 -14؛ 1391 -12 -24؛ 1434 -05 -02شنبه پنج

I. یثيشِ  هم  لِ ك  ر دثي ف  ن  ت فص حكم 

 متن و ترجمه: .1

َّإ ل َّأب ََّّونَّكَّلاَّت َّف ََّّةَُّيمَّات َّطاياَّالذمَّع َّال ََّّو ََّّباتَّال  ََّّو ََّّاَّالم ن حَُّم َّأ َّ.َّف َّة َّائيمَّس َّأ ََّّأو ََّّة َّيمَّاَّذات َّإ م ََّّطيات َّع َّال  ََّّ:َّإ نمَّولَّقَُّن  َّف  ََّّطيات َّع َّإ لىَّال  ََّّعَُّج َّر َّن  ََّّثُمَّ َّن َّم ََّّيَّل َّج َّالتمََّّ.َّو َّي َّإ ل ََّّل  َّت  ََّّن ََّّع َّداً
و ىَّصَُّماَّر ََّّهَُّلميَّل َّج َّت َّمَّال ََّّاًَّإ ذ.َّف َّونَّكَّلَّي ََّّك َّل َّذ ََّّي َُّغ ََّّو ََّّهَُّلميَّل َّج َّت َّمَّال ََّّداد َّع َّت َّاس ََّّة َّور َّصََُّّب َّداَّإ ل َّأب ََّّونَّكَّلَّي ََّّات َّالذ َّ َّن َّأ ََّّنَّك َّلَّيُ ََّّو ََّّق َّأىَّال  َّماَّر ََّّ،َّو َّق  َّال  ََّّرآة َّفيَّم ََّّهَُّت َّور َّأىَّس 

َّأوَّصََُّّت َّأي َّماَّر ََّّك َّنمَّأ ََّّك َّم َّل َّع ََّّع َّراهاَّم َّهاَّلَّت َّي َّف ََّّة َّور َّالص ََّّت َّإ ذاَّرأي ََّّد َّاه َّفيَّالش ََّّرآة َّم َّال َّ:َّك َّه َّي ََّّف َّإ ل ََّّهَُّت َّور َّأىَّصَُّماَّر ََّّهَُّنمَّأ ََّّه َّم َّل َّع ََّّع َّم ََّّراهَُّي َّ َّاللََُّّز َّر َّب  َّأ َّيها.َّف ََّّف َّإ ل ََّّك َّت َّور َّالص و ر 
َّ.ماَّرآهََُّّهَُّنمَّأ ََّّهَُّلمىَّل َّج َّت َّمَُّال ََّّم َّل َّع َّي  َّاتيَّل َّالذ ََّّه َّي َّل  َّج َّت َّل ََّّهَُّب َّص َّثالًَّن َّم ََّّك َّل َّذ َّ

آنها  ،ذاتي یو عطايا هاهو هبها بخششأسمائي. أما هستند يا  ذاتيها يا هعطي  گوييم که و می ها،هعطي  گرديم به اينک باز می

 یمتجل  شود )آن که تجل ی بر وی میاستعداد  تصوره بهرگز نباشد مگر ذات از إِلهي. و تجلي  یجلنباشند هرگز مگر از ت

، حق  خود را در آينه  صورتبيند غير شود( نمی)آن که تجل ی بر وی میمتجل ي له پس در اين صورت، . اين نباشدو غير  (له

مانند آينه  خود را مگر در او، صورتبيند ش به اين که او نمیعلمنيست که ببيند او را با وجود مكن مو را، حق بيند نمیو 

 و صورتها تصوردانی ببينی آن )آينه( را با وجود آن که میت را در آن، که نمیصورهنگامی که ببينی شاهد نسبت به 

)آن  متجل ى لهخود تا  تجلي ذاتي ی برایمثالخدا آشکار نموده است اين را به عنوان بنابراين، . بينی مگر در آنخود را نمی

 .شود( بداند که او را نديده استکه تجل ی بر وی می

َّال َّأب ََّّراهَُّلَّت ََّّرآة َّم َّال ََّّر م َّرىَّج َّت ََّّأن ََّّرآة َّم َّفيَّال ََّّة َّور َّىَّالص َّر َّماَّت  َّد َّن َّع ََّّك َّس َّف َّفيَّن  ََّّد َّه َّأج ََّّهذا.َّو ََّّن َّيَّم َّل  َّج َّالتمََّّو ََّّة َّي َّؤ َّلر َّب ََّّب هَُّلَّأش ََّّو ََّّبَّر َّق  َّأ ََّّثال َّماَّث مَّم ََّّو َّ ََّّإ نمَّت َّح ََّّة َّتمَّب  َّداً
َّع ََّّمَُّظ َّع َّ.َّهذاَّأ َّرآة َّم َّال ََّّي  َّب ََّّائيَّو َّالر ََّّر َّص َّب ََّّي  َّب ََّّة َّيمَّئ َّر َّم َّال ََّّة َّور َّالص ََّّإ لىَّأنمََّّب َّه َّراياَّذ َّم َّال ََّّر َّو َّهذاَّفيَّصََُّّل َّث َّم ََّّك َّر َّد َّأ ََّّن َّم ََّّض َّع َّب  َّ َّو ََّّناهَُّل َّماَّق َُّك َََّّّرَّم َّال  ََّّ،َّو َّم َّل َّع َّال ََّّن َّم ََّّه َّي َّل َّماَّق د ر 
َّن َّفيَّأ ََّّك َّس َّف َّن  ََّّب َّع َّت َّلَّت ََُّّو ََّّع َّم َّط َّلاَّت َّ.َّف َّوق َّلَُّخ َّم َّال ََّّق  َّفيَّح ََّّة َّهاَّغاي َّق َّو َّف  ََّّس َّي َّتيَّل َّالمََّّة َّغاي َّال ََّّت َّق َّهذاَّذََُّّت َّق َّوَّإ ذاَّذََُّّة َّيمَّك  َّم َّتوحاتَّال َّفَُّاَّهذاَّفيَّال َّنمَّي مَّب  ََّّد َّق ََّّ.َّو َّه َّي َّناَّإ ل َّب َّه َّذ َّ
َّالدمََّّن َّلىَّم َّأع َّقىَّفيَّر َّت  َّ َّهَّف ََّّج َّر َّهذا َّب  ََّّلًا،َّو َّث مَّأص ََّّو َّما َّف  َّض َّح َّم َّال ََّّمَُّد َّع ََّّال َّإ ل ََّّهَُّد َّع َّما َّور َّهَّظََُّّو ََّّهَُّاء َّس َّأ ََّّه َّت َّؤي َّفيَّرََُّّهَُّرآتَُّم ََّّت َّن َّأ ََّّ،َّو َّك َّس َّف َّن  ََّّك َّت َّي َّؤ َّفيَّرََُّّك َّآتَُّر َّم ََّّو َّهَّ.
َّ.م َّه َّب  َّان  ََّّو ََّّرَّم َّال  ََّّط َّل َّت  َّاخ َّ.َّف َّه َّن َّي َّوىَّع َّس ََّّت َّس َّي َّل ََّّهاَّو َّكام َّح َّأ َّ

بينی، ت را در آينه میصورهنگامی که . و از اين ]مثال آينه[ نيستي و تجل   ترؤيه ب ترهيو شبتر نزديک یمثالهيچ و 

ها را در تصورکرده است حکم اين درك کسانی که  ی ازى بعضآينه را، هرگز نبينی آن را. حتجرْم کوش که ببينی خودت ب

که چنان است أمر  لی، واوست علماين برترين اندازه . آينه استو بيننده بين بصر ديده شده  تصورها پنداشته است که آينه

 ايم.ه توضيح دادهي  فتوحات مك  اين را در . و گفتيم و ما بر آنيم

به رنج ميافکن و مورز طمع پس، مخلوق.  حق   تی نيست درغاي آن فوقتی را که غايو اگر چشيدی اين را، چشيده باشی 

 عدم محض.  آن نيست مگر ، و بعدوجود ندارد أصلً ه، که درجاز اين ر بالاتر رفتن ا دخودت ر

نباشد جز که  شان را،و ظهور أحكام خود أسماءش رؤيتتو آينه او هستی در ، و خودت را پس، او آينه تو است در ديدنت

 .بهمدرهم و برهم شد و مأمر پس، . خود او

زَُّع ن ََّّو َّ،"قال َّف ََّّه َّم َّل َّفيَّع ََّّل َّه َّج ََّّن َّاَّم َّن َّم َّف َّ ،ََّّكَّلمَُّالس َّع َّال ََّّطاهَُّع َّأ ََّّل َّ،َّب َّول َّق َّلىَّال َّع َّأ ََّّو َّهََّّهذاَّو ََّّل َّث َّم ََّّل َّقَُّي  ََّّم َّل َّف  ََّّم َّل َّع ََّّن َّاَّم َّن َّم ََّّ،َّو َّ"راك َّإ د ََّّراك َّد َّال ََّّك َّر َّد ََّّال ع ج  َّطاهَُّع َّماَّأ َّک َّوت 
لََّّ،َّو َّات  َّال ََّّول َّسَُّالرمََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّل َّسَُّالر ََّّو ََّّبياء َّن َّال  ََّّن َّم ََّّد َّح َّأ ََّّراهَُّماَّي ََّّ،َّو َّياء َّل َّو َّال  ََّّخات  ََّّو ََّّل َّسَُّالر ََّّات  ََّّل َّإ ل ََّّمَُّل َّع َّهذاَّال ََّّس َّي َّل ََّّ.َّو َّللّم ََّّب َّلىَّعال  َّع َّأ ََّّو َّهذاَّهََّّ.َّو َّز َّج َّع َّال َّ
َّف َّياء َّل َّو َّال  ََّّخات  ََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّ-أوهَُّر ََّّتم ََّّ-هَُّن َّو َّر َّلَّي  ََّّل َّسَُّالر ََّّنمََّّأ َّت َّ،َّح َّات  َّال ََّّل  َّو َّال ََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّياء َّل َّو َّال  ََّّن َّم ََّّد َّح َّأ ََّّراهَُّي َّ َّة َّومَّب َُّنيَّن َُّع َّأ ََّّ-ة َّومَّب َُّالن  ََّّو ََّّة َّسال َّالر  ََّّإ نمَّ:

َّأبداً.ََّّع َّط َّق َّن  َّلَّت  ََّّةَُّلي َّو َّال ََّّ،َّو َّعان َّط َّق َّن  َّت  ََّّ-هَُّت َّسال َّر ََّّ،َّو َّيع َّر َّش َّالتمَّ
زَُّع ن ََّّو َّ"گويد، خود و می علمنمايد در میجهل بعضی از ما اظهار  ، است( درك إدراك إِدراكاز و عجز "َّ)راك َّإ د ََّّراك َّد َّال ََّّك َّر َّد ََّّال ع ج 

چنانچه او )آن ديگری( ، بخشيد سكوتاو را علم  که، بلاست قولآن برترين و اين را نگفت، مثل يافت و علم برخی از ما و 

. و ه باست عالم اين برترين . و بخشيد عجزرا  أنبياء و هيچ يک از اتم رسل و خاتم أولياء، و مگر برای خعلم نيست اين اللَّ 

ى ولي خاتم، حت   تمشكااست آن را مگر از نديدهأولياء هيچ يک ازرسول خاتم، و است آن را مگر از مشکات نديده رسل

يع، و تشرت عني نبو  ي -تو نبو   ترسال، چه خاتم أولياء تمشكامگر از  -بينند آن راهنگامی که می –بينند آن را نمیرسل 

َّ. شودنمینقطع هرگز م تولاي لی، وشوندمی نقطعم -آن رسالت
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َّتاب ََّّياء َّل َّو َّال  ََّّخات ََُّّكان َََّّّإ ن ََّّ؟َّو َّياء َّل َّو َّال  ََّّن َّم ََّّم َّون  َّدََُّّن َّم ََّّف َّي َّك َّ،َّف َّياء َّل َّو َّال  ََّّخات  ََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّناهَُّر َّك َّماَّذ ََّّن َّو َّر َّ،َّلَّي  َّياءًَّل َّو َّمَّأ َّن  َّو َّك َََّّّن َّ،َّم َّونَّلَُّس َّر َّمَّال َّف َّ ماَّل ََّّم َّك ََّّال َُّعاًَّفي 
فيََّّر َّه َّظ ََّّد َّق ََّّلى.َّو َّع َّأ ََّّونَّكَّي ََّّه َّج َّو ََّّن َّم ََّّهَُّنمَّماَّأ َّك َََّّّل َّز َّن  َّأ ََّّونَّكَّي ََّّه َّج َّو ََّّن َّم ََّّهَُّإ نمَّ،َّف َّه َّي َّناَّإ ل َّب َّه َّماَّذ ََّّضَّناق َّلَّيََُّّو ََّّه َّقام َّفيَّم ََّّحَُّد َّق َّلَّي  ََّّك َّذل َّ،َّف َّيع َّر َّش َّالتمََّّن َّم ََّّل َّسَُّالر ََّّخات ََُّّه َّب ََّّجاء َّ
ََّّه َّي َّناَّإ ل َّب َّه َّماَّذ ََّّدَّيمَّؤ َّي َُّناَّماَّع َّر َّش ََّّر َّظاه َّ ََّّ،َّو َّم َّيه َّف ََّّم َّك َّل َُّب ََّّر َّد َّىَّب َّسار َّفيَّأََُّّر َّم َّعََُّّل َّض ََّّف َّفي  َّل  َّفيَّكََّّو ََّّء َّيش ََّّل  َّفيَّكََّّمَُّد َّق َّالت مََّّهَُّل ََّّون َّكَّي ََّّن َّأ ََّّل َّكام َّال ََّّمَُّز َّل َّماَّي  َّ.َّف َّل َّخ َّالنمََّّي َّب ََّّت َّفي 

َّ.ناهَُّر َّك َّماَّذ ََّّق َّقمَّح َّت َّا،َّف  َّب ََّّم َّه َّر َّواط َّل  ََّّق َّل َّع َّلاَّت  َّف ََّّوان َّك َّال  ََّّثَّواد َّاَّح َّأم ََّّ.َّو َّم َّهَّب َُّل َّط َّم ََّّك َّنال َّهََّّ.للّم َّب ََّّم َّل َّع َّال ََّّة َّب َّت  َّفيَّرََُّّم َّد َّق َّإ لىَّالت مََّّجال َّرَُّالر  َّظ َّاَّن َّإ نّمََّّ،َّو َّة َّب َّت  َّر َّم َّ
تا چه رسد به کسانی از خاتم أولياء،  تمشكااز  گرمموديم ن ذكربينند آنچه را نمی، شانبودن ولياز حيث مرسلون، پس، 

و تشريع، آورده است از خاتم رسل آن چيزی است که  حكم تابع درخاتم أولياء هرچند  !؟تر از ايشان هستندکه پايين أولياء

ی ]ديگر[ برتر وجهتر است چنانچه از ی پايينوجهچه او از ، کند آنچه را گفتيمنمیو نقض  او مقامند به ارساين آسيبی نمی

 بدر باان ]جنگ[ ريسادر مورد عمر آنچه را گفتيم، در برتری  کندمی يدآنچه تأيما ظاهر شرع شده است در هر ا. و ظاست

، و ایهرتبداشته باشد در هر چيزی و در هر م متقد   تام  نيست که زم لاو تأبير نخل.  در ]حديث[  ، وکردن درباره آنها حكم

 هاه آنب یقتعل   ايشان خواطر ،و أما حوادث أكوان .آنان بومطل است، آنجاست اللَّ  ه علم ب هرتبدر م تقد  تنها در نظر مردان را 

 بخش آنچه را ياد کرديم!ق تحق  پس،  ندارد. 

 گويد:میچنين ( 185-195، ص 1جلددر شرح ابن ترکه ) شرح ابن ترکه: .2

 [هاهتحقیق عطیبه ]رجوع 

ل، و در  گذاشتها بنا هتقسيم عطيرا بر تقسيمات چون همه اين و  ناچار بر أصل،  ها را از آنفرعفرمود اين نشعب مأو 

َّأو ََّّة َّيمَّاَّذات َّإ م ََّّطيات َّع َّال  ََّّ:َّإ نمَّولَّقَُّن  َّف  ََّّطيات َّع َّإ لىَّال  ََّّعَُّج َّر َّن  ََّّثُمَّبرای همين، فرمود، "جميع أقسام، آن تا آشکار گردد از آن  تحقيقگردد به می
 دونعطايا بچون دانستی که گاه و  (،أسمائيهستند يا  ذاتيها يا هعطي  گوييم که و می ها،هعطي  گرديم به اينک باز می" )ة َّائيمَّس َّأ َّ

طاياَّع َّال ََّّو ََّّباتَّال  ََّّو ََّّاَّالم ن حَُّم َّأ َّف َّخود، " قولا ببخشد آنها را می ليصتف ،فعليا  ت استصفيا  ه، و واسطهواسطا بگاه و  ه باشندواسط
 (إِلهي یجلآنها نباشند هرگز مگر از ت ،ذاتي یو عطايا هاهو هبها بخششأما " )[لوهي  ]اَّي َّإ ل ََّّل  َّت  ََّّن ََّّع َّإ ل َّداَّأب ََّّونَّكَّلاَّت َّف ََّّةَُّيمَّات َّالذمَّ

در هر تجلي چه ، او أحدي جمعي ت ذاتي   تصرافا ب -شودناميده می و عطاء هاهو هبها آنچه بخشش -ر أثروظهشود مكن تا م

آن خصوصي ت  "، چهالإله"خلف اسم ه ، بآن و خصوصي ت امتيازي  فارق آن خاص  حسب حكم ه بشود میهر اظتنها  یاسم

 .تجمعي  از طرف ه اين ب است مشعر از او "الالوهي" تو عبار ،جمع إحاطي تإطلق و أحدي  تنها 

 [استعداد متجلى له تصوره بمگر  نباشد]تجلي 

ه برا  آن أمرخواست آشکار سازد اعتبار متجل ي، ه بآن بود  ایقتضآنچه را او را حكم تجل ي ذاتي فرمود ن ابيسپس، چون 

َّإ ل َّأب ََّّونَّكَّلَّي ََّّات َّالذ ََّّن َّم ََّّيَّل َّج َّالتمََّّو َّاو، " قولا اعتبار متجل ى له ب ه بهرگز نباشد مگر ذات از و تجلي " )هَُّلميَّل َّج َّت َّمَُّال ََّّداد َّع َّت َّاس ََّّة َّور َّصََُّّب َّداً

آن که چنانچه برای او بيش از آن  تضروربه  (،اين نباشدو غير  (له یمتجل  شود )آن که تجل ی بر وی میاستعداد  تصور

 .بوداو نمی صرافت ذاتيه جل ي ببود، تت میصور

و ىَّصَُّماَّر ََّّهَُّلميَّل َّج َّت َّمَّال ََّّاًَّإ ذف َّ" زيرا ( حق  خود را در آينه  صورتبيند غير نمیمتجل ي له پس در اين صورت، ) " ق  َّال  ََّّرآة َّفيَّم ََّّهَُّت َّور َّأىَّس 

ر مكن مو را، حق بيند نمیو )" ه َّي ََّّف َّإ ل ََّّهَُّت َّور َّأىَّصَُّماَّر ََّّهَُّنمَّأ ََّّه َّم َّل َّع ََّّع َّم ََّّراهَُّي ََّّن َّأ ََّّنَّك َّلَّيُ ََّّو ََّّقمَّأىَّال  َّماَّر ََّّو َّ" آن، غيرنيافت در آن چيزی  تصو 

به ، باشد مرئي  آيد که میزم لا. پس، (خود را مگر در او صورتبيند ش به اين که او نمیعلمنيست که ببيند او را با وجود 

مقتضيات ذات و أحكام هوي ت اين از و شود، آن چيزی است که در آن ديده می تستلزم رؤيم تصور ترؤيت آن که ضرور

لی دانسته وداند می، و شودبيند ولی ديده نمیآن می، در آن هستندمتعانق  هایطرفهمه و است، جامع أضداد اوست که 

 .به زودی به آن اشاره خواهد فرمود شيخچنانچه ، شودنمی

 [آینه]مثال 

مانند آينه نسبت به " )راهاهاَّلَّت َّي َّف ََّّة َّور َّالص ََّّت َّإ ذاَّرأي ََّّد َّاه َّفيَّالش ََّّرآة َّم َّال َّك َّ" آن عينا ب ء آنو خفادر آن  تورص تتجل ي و رؤياين و أمر 

است که پنهان ن آ ششأنت آن که ضروربه  -آينه را عنیي -( ببينی آن رات را در آن، که نمیصورهنگامی که ببينی شاهد 

 مرئي. تصورا خودش در بشود 

آلت ا ب است ه عقلعدم إمكان توج  ن، گفته شود که آن به خاطر اشحسب أنظار سخيف و قواعده باست، مكن سپس، در اينجا م

َّأوَّصََُّّت َّأي َّماَّر ََّّك َّنمَّأ ََّّك َّم َّل َّع ََّّع َّم َّت آينه "عدم رؤيپس فرمود، أمر متغاير، سوی دو واحد  تیحالدر  خود واحد با ) " يها.َّف َّإ ل ََّّك َّت َّور َّالص و ر 

لدر مرحله وهم آن  دفع برای ( بينی مگر در آنخود را نمی صورت يا هاتصوردانی وجود آن که می آن مانع اگر زيرا  -أو 

ه اين بچه آينه ، مرحله دومت در تحقيق وجه مماثلنيز برای و  -أصلدر آن  هاتصور ترؤيبود برای او نمیمكن بود ممی

 . شده استوجه مماثل حق  
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عالم در ( خود تجلي ذاتي ی برایمثالبنابراين، خدا آشکار نموده است اين را به عنوان ) "اتيالذ ََّّه َّي َّل  َّج َّت َّل ََّّهَُّب َّص َّثالًَّن َّم ََّّك َّل َّذ ََّّاللََُّّز َّر َّب  َّأ َّف َّ"

 تنسباز حيث  تر(نزديک یمثالهيچ و بداند که او را نديده است،  متجل ى لهتا )" بَّر َّق  َّأ ََّّثال َّماَّث مَّم ََّّو ََّّماَّرآهََُّّهَُّنمَّأ ََّّهَُّلمىَّل َّج َّت َّمَّال ََّّم َّل َّع َّي  َّل َّ"مثال 

نمايد می هراظ، چه آن (از اين ]مثال آينه[ نيستي و تجل   ترؤيه ب)" هذاَّن َّيَّم َّل  َّج َّالتمََّّو ََّّة َّي َّؤ َّلر َّب َّ"حكم تر( در هيو شب)" ب هَُّلَّأش ََّّو َّ"

ش علموجود  باأصل،  تی راصوربيند از آن ی که نمیحيثه ، برا چنانچه آن است برای او پنهان در آن )بيننده( رائي تصور

 .ت را مگر در آنوربيند صبه اين که نمی
باشند بديهي   -سائر ماهي ات است بر اين که عقول شاهد یبديهچه أرباب نظر، نزد وجود به  تنسبه حقائق بچنين است راه و 

ی از آنها بر بعضتا آنجا که إدراك وجود، از  هستند جزاعدر حالی که وجود شوند در دانسته میو يابند میتحق ق  -مكتسبيا 

 .ندارد خارجی در وجوداست، که  اعتبارات عقلي  آنند که آن از 

بينی، خودت به ت را در آينه میصورهنگامی که و )" ة َّتمَّب  َّداَّال َّأب ََّّراهَُّلَّت ََّّرآة َّم َّال ََّّر م َّرىَّج َّت ََّّأن ََّّرآة َّم َّفيَّال ََّّة َّور َّىَّالص َّر َّماَّت  َّد َّن َّع ََّّك َّس َّف َّفيَّن  ََّّد َّه َّأج ََّّو َّ"

 نمودنت ظاهر و التفات تصوراز  تإعراض و صرف نظرمگر هنگام آينه را، هرگز نبينی آن را( جرْم کوش که ببينی 

 .يز نگريستن در آنو تسوی آن 

است باطن ی در آن است، و آن چون ، و جرم مختفت استصوردر اينجا همان حس  نزد ظاهر پس، از اين دانسته شد که 

 حي راز اينجا است که ت، و باشد عكسه أمر ب يا به توسط  آن،جرم  باشد در ظاهر تصورپوشيده نيست که اگر ، و برای آن

ى حت)" رآة َّم َّال ََّّي  َّب ََّّائيَّو َّالر ََّّر َّص َّب ََّّي  َّب ََّّة َّيمَّئ َّر َّم َّال ََّّة َّور َّالص ََّّإ لىَّأنمََّّب َّه َّراياَّذ َّم َّال ََّّر َّو َّهذاَّفيَّصََُّّل َّث َّم ََّّك َّر َّد َّأ ََّّن َّم ََّّض َّع َّب  َََّّّإ نمَّت َّح َّ"أرباب عقول  پيش آمد برای

و بيننده بين بصر ديده شده  تصورها پنداشته است که را در آينه یهاتصورکرده است حکم اين درك کسانی که  ی ازبعض

ن ها تصوربر آن که اعتقاد دارند  ( بناءآينه است حواس  شان برای كن شرط ظهوريعالم مثال، ليابند در میمتجس د تكو 

َّع ََّّمَُّظ َّع َّهذاَّأ َّ". شان به آنهاو التفاتی است نزد آنها سطوح صقيلدارای حضور أجسام هيولاني   هظاهر َّرَّم َّال  ََّّ،َّو َّم َّل َّع َّال ََّّن َّم ََّّه َّي َّل َّماَّق د ر 
َّق َُّك َّ ی است که خدا مثال که آينه( گفتيم و ما بر آنيمکه چنان است أمر  لی، واوست علماين برترين اندازه )" ه َّي َّناَّإ ل َّب َّه َّذ ََّّو ََّّناهَُّل َّما

 ظاهردر آن همان ، و باطن است عين باطندر آن ظاهر که حيث از آن ، خودش تجل ي ذاتيقرار داده است آن را برای 

 :چنانچه فرمود، است

 و ظاهر لا يكاد يبدو  و باطن لا يكاد يخفى

  و ظاهر نزديک نيست که آشکار باشد(   )و باطن نزديک نيست که مخفی باشد

 آن و وجه استجماعآينه  تأمر مماثلبيان فرمود  (ايمه توضيح دادهي  فتوحات مك  اين را در و " )ة َّيمَّك  َّم َّتوحاتَّال َّفَُّاَّهذاَّفيَّال َّنمَّي مَّب  ََّّد َّق ََّّو َّ"

 چون فرمود:، را أضداد و أطراف نمودنش مشاهد و جمع تحيررا از أحكام ممث ل 

داند داند كه صورت خودش را ادراك كرده است ولى به وجهى، و مىچون انسان صورتش را در مرآت ديد به طور قطع مى

تواند انكار كند شود و نمىكه صورتش را ادراك نكرده است ولى به وجهى، چون صورت به صغر و كبر مرآت مختلف مى

داند كه در مرآت صورتى نيست و آن صورت بين او و بين مرآت نيست و در گفتارش كه ىكه صورتش را ديد و م

صورتش را ديد و نديد، نه صادق است و نه كاذب. اين صورت چيست و جاى آن كجاست؟ منفى است و ثابت، موجود است 

 و معدوم، معلوم است و مجهول.

كه چون در درك اين حقيقت با اينكه از عالم است عاجز و متحير است حق تعالى اين مثال را براى عبد اظهار داشت تا بداند 

. )ترجمه استاد حسن زاده تر و متحيرتر استحاصل نشده است، پس به خالق آن عاجزتر و جاهل و براى او علم بتحقيق آن

 .شكلماز بحث ه اين بدارد تعل ق مد ظله( اين است آنچه بدان دست يافتم از آنچه  -آملی

د ذوقا ب کردی آن را درك عنیي -(و اگر چشيدی اين را) "هذاَّت َّق َّإ ذاَّذَُّوَّ" خود  فطرت سليمبا و  است، كاشفکه  خودت مجر 

ش، صافي های انديشهعلئق  است از خالص که َّس َّي َّتيَّل َّالمََّّة َّغاي َّال ََّّت َّق َّذَُّ" -گرهقياسات جعلي وسوسبه شوائب توس ل از فكري مشو 
 مخلوق ی کهحيثاز  -مخلوقزيرا ( مخلوق حق   تی نيست درغاي آن فوقتی را که غايچشيده باشی )" وق َّلَُّخ َّم َّال ََّّق  َّفيَّح ََّّة َّهاَّغاي َّق َّو َّف  َّ

َّالدمََّّن َّلىَّم َّقىَّفيَّأع َّر َّت  ََّّن َّفيَّأ ََّّك َّس َّف َّن  ََّّب َّع َّت َّلَّت ََُّّو ََّّع َّم َّط َّلاَّت َّف َّ"أصل، آن  وراء دستی ندارد بر  -است طمع پس، )" لًاَّث مَّأص ََّّو َّماَّهَّف ََّّج َّر َّهذا

مقام موجود  هدرجبرتر از اين  عنی( يوجود ندارد أصلً ه، که درجاين فکن خودت را در بالاتر رفتن از به رنج مياو مورز 

آن  و بعد)" هاكام َّح َّأ ََّّور َّهَّظََُّّو ََّّهَُّاء َّس َّأ ََّّه َّت َّؤي َّفيَّرََُّّهَُّرآتَُّم ََّّت َّن َّأ ََّّ،َّو َّك َّس َّف َّن  ََّّك َّت َّي َّؤ َّفيَّرََُّّك َّآتَُّر َّم ََّّو َّهَّ.َّف  َّض َّح َّم َّال ََّّمَُّد َّع ََّّال َّإ ل ََّّهَُّد َّع َّماَّب  ََّّو َّ"، نيست أصل یمشهود

و ظهور  خود أسماءش رؤيتتو آينه او هستی در ، و خودت را پس، او آينه تو است در ديدنتعدم محض.  نيست مگر

 خود  در أحكاما بشوند می هرا، و ظهستند اسم السميع و البصيردو  أحكام چه آن دو از ، تسماع و رؤيمانند ( شان راأحكام

 .شده ظاهر هایتصوريافت در آن تعد د  ،مظهراز ظاهر يافت در اين آينه  يزاتمچون عبد، و آينه 
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ای است آينه -حالدر هر  -عبد ، پس(جز خود او) "ه َّن َّي َّوىَّع َّس َّ" -شانيعني أسماء و أحكام -صورآن ( که نباشند) "ت َّس َّي َّل ََّّو َّ"

، برای  ء أسماشود در آن ای است که ظاهر میآينهإطلقي و او بر اين فرض ، او عينای است برای آينهحق  چنانچه عين حق 

 :فرمايدمی عط ارچنانچه ، او ذاتشود در آن می هراظای است که آينهعبد چنانچه ، او

 شه از روي صفات آئينه تست  توئي از روى ذات آئينه شاه

بار  ، و مظاهرقرار داد يک باراعتبارات ظواهر ی آن را دارا، و حكم مدارك و مشاعر است عين واحدشد که هر اظچون و 

جهل . بعضی از ما اظهار بهمدرهم و برهم شد و مأمر پس، )" ه َّم َّل َّفيَّع ََّّل َّه َّج ََّّن َّاَّم َّن َّم َّف ََّّم َّه َّب  َّان  ََّّو ََّّرَّم َّال  ََّّط َّل َّت  َّاخ َّف َّ"حال، شد جمل ديگر، م

زَُّع ن ََّّو َّ:َّقال َّف َّ" .ت بر اوحكم إمكان و مظهري   هغلببه سبب ( خود علمنمايد در می درك إدراك  ازو عجز )"َّراك َّإ د ََّّراك َّد َّال ََّّك َّر َّد ََّّال ع ج 

 أضداد. تأطراف و جمعي   )هم آغوشی( تعانقاو از مشهد ذاتي  آن را دارد ياقتض(، با صرف نظر از آنچه ااست إِدراك
دان قول بجز اين که ، است مراتب علمى امنتهاست علم ی که در در جهلکه آن ( يافتعلم برخی از ما و ) " م َّل َّع ََّّن َّاَّم َّن َّم ََّّو َّ"

كنه از  است كلم كاشفبا آن که آن ( اين را نگفتمثل و )" هذاَّل َّث َّم ََّّل َّقَُّي  ََّّم َّل َّف  َّ"علم، ش به اين عدم وصول لت دارد بركلم دلا

،ََّّكَّلمَُّالس َّع َّال ََّّطاهَُّع َّأ ََّّل َّ،َّب َّول َّق َّلىَّال َّع َّأ ََّّو َّهََّّو َّ" موطن.اين ى امقتض  سكوتاو را علم  که، بلاست قولآن برترين و " )ز َّج َّع َّال ََّّطاهَُّع َّماَّأ َّک َّوت 

َّو َّهذاَّهََّّو َّ" خود تحت أحكام إمكان و مظهري ت خلقي   شعدم انقهاربه خاطر  (بخشيد عجزچنانچه او )آن ديگری( را ، بخشيد
خود در برابر استعداد ذاتي  تقو  ه سبب ب شودنمی روقهم ی کهحيث( از آن اللَّ  ه باست عالم اين برترين و " )للّم ََّّب َّلىَّعال  َّع َّأ َّ

، یعلمبه نحو كل  ر ب يابده میأحاط که، بلاست تجاذب أطراف متعانق، و تخالف أحكام متضاد   ، کهمشهد عظيمآن مقتضيات 

.ه باست عالم او برترين و  ،أحكامشود از آن نمیتأثر م و  اللَّ 

 []علم خاصّ خاتم

باشند می واصل( چه آن دو اتم رسل و خاتم أولياءمگر برای خعلم نيست اين و " )ياء َّل َّو َّال  ََّّخات  ََّّو ََّّل َّسَُّالر ََّّات  ََّّل َّإ ل ََّّمَُّل َّع َّهذاَّال ََّّس َّي َّل ََّّو َّ"

تعانق أطراف و  تحضرآن ، و شانها و معانيت، و صورشانجزئي ات و كلي اتا ب آنها كمالتا بالاترين حقائق و معارف در 

 مانه آن إدراكاز ، و عجز ه آنين علم باست در عجهل آن که  حيثاز ، شانآثارچنانچه دانست از ، است ع أضداداجتما

لسان  ت درحضراين و  -اينهاغير و  -إظهار شان ]اقتضای[و مجهولي تدارد ي خفاء اقتضا شان، و معلوميتآن است إدراك

ل مطلق و تاصطلح هوي   از هر کسی  تحقيقچه ، شوده گفته میمحمدي   تحقيقبه اين اعتبار به آن ، شودناميده می تعي ن أو 

َّول َّسَُّالرمََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّل َّسَُّالر ََّّو ََّّبياء َّن َّال  ََّّن َّم ََّّد َّح َّأ ََّّراهَُّماَّي ََّّو َّبرای همين فرمود، "حق، و تی است که برای اوست از مستند معرفهمان 
رسول خاتم، است آن را مگر از مشکات نديده أنبياء و رسلهيچ يک از و " )ات  َّال ََّّل  َّو َّال ََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّياء َّل َّو َّال  ََّّن َّم ََّّد َّح َّأ ََّّراهَُّلَّي ََّّ،َّو َّات  َّال َّ

 .(ولي خاتم تمشكااست آن را مگر از نديدهأولياء هيچ يک ازو 

لايی است که مكل ي مالات معنوي و حقائقاز کعلم سپس، چون اين  نقرض متبد ل أجزاء زمان، و ا ب شأحكام شودنمی تحو 

عاتا بشود نمی آن  نمايد پرتوی از آن راهراظو هرچه ، آن است أنوارپرتوهای و  تخصائص أطوار ولاياز ، شانقراض تنو 

َّإ نمَّ:َّف َّياء َّل َّو َّال  ََّّخات  ََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّ-أوهَُّتَّر َّم ََّّ-هَُّن َّو َّر َّلَّي  ََّّل َّسَُّالر ََّّنمََّّأ َّت َّح ََّّت آن که "ضروربه  آن خاتم تمشكا از مقتبس ت باشد،ين ولايع
، چه خاتم أولياء تمشكامگر از  -بينند آن راهنگامی که می –بينند آن را نمیى رسل حت  " )يع َّر َّش َّالتمََّّة َّومَّب َُّنيَّن َُّع َّأ ََّّ-ة َّومَّب َُّالن  ََّّو ََّّة َّسال َّالر  َّ

چه آن نيز از ، است كاشف مواطن معادي  و مواقف محشري  که تحقيق  تنبو  نه  (،تشريعت عني نبو  ي -تو نبو   ترسال

" )و رسالت آن منقطع عان َّط َّق َّن  َّت  ََّّهَُّت َّسال َّر ََّّو َّ، "دوراندگرگونی اختلف زمان و ا بشود نمیختلف م ت است، کهأنوار ولايپرتوهای 

آن را دارد آن  ياقتضا آنچه حسببه أدوار زماني،  ی ازدورهر في يكلتأحوال أفعال  باشند برمی مبنيشوند( زيرا آن دو می

كاشف زيرا آن ( شودنمینقطع هرگز م ت)و ولاي "أبداًََّّع َّط َّق َّن  َّلَّت  ََّّةَُّلي َّو َّال ََّّو َّت "ضروربه  آن انقراضا بشوند مینقرض و ممان، ز

 أبد.تا أزل از واحد  یحالبر ، است حقائق كلي  مستقر  

 خاتم أولیاء[ه ]علم خاصّ ب

َّم َّونَّلَُّس َّر َّمَّال َّف َّ" َّأ َّن  َّو َّك َََّّّن َّ، َّلَّي  َّياءًَّل َّو َّم َّذ ََّّن َّو َّر َّ،  ولياز حيث مرسلون، پس، " )؟ياء َّل َّو َّال  ََّّن َّم ََّّم َّون  َّدََُّّن َّم ََّّف َّي َّك َّف ََّّياء َّل َّو َّال  ََّّخات  ََّّكاة َّش َّم ََّّن ََّّم َّإ ل ََّّناهَُّر َّك َّما

تر از ايشان که پايين أولياءتا چه رسد به کسانی از  ،خاتم أولياء تمشكااز  گرمموديم ن ذكربينند آنچه را نمی، شانبودن

او  لواحق و توابعاو از  كمال، و غيراز نوع همان پيشی گيرنده است در ميدان مسابقه اين خاتم أولياء پس،  (!؟هستند

َّتاب ََّّياء َّل َّو َّال  ََّّخات ََُّّكان َََّّّإ ن ََّّو َّ".باشندمی َّه َّج َّو ََّّن َّم ََّّهَُّإ نمَّ،َّف َّه َّي َّناَّإ ل َّب َّه َّماَّذ ََّّضَّناق َّلَّيََُّّو ََّّه َّقام َّفيَّم ََّّحَُّد َّق َّلَّي  ََّّك َّذل َّ،َّف َّيع َّر َّش َّالتمََّّن َّم ََّّل َّسَُّالر ََّّخات ََُّّه َّب ََّّماَّجاء َّل ََّّم َّك ََّّال َُّعاَّفي 
ند به ارسو اين آسيبی نمیتشريع، آورده است از خاتم رسل آن چيزی است که  حكم تابع درخاتم أولياء هرچند " )ل َّز َّن  َّأ ََّّونَّكَّي َّ

 جعليوضع صور جزئي و هيئات و أوضاع آن و (، تر استی پايينوجهچه او از ، کند آنچه را گفتيمنمیو نقض  او مقام

َّأ َّك َّ" ،است قائق كماليکه دربردارنده ح، است كشف آن ، و (ی ]ديگر[ برتر استوجهچنانچه از " )لىع َّأ ََّّونَّكَّي ََّّه َّج َّو ََّّن َّم ََّّهَُّنمَّما
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از  ، تابعیوجه است از متبوعپس ، از آنهاكنه مراد باشند از که حاکی می است معاني كلي و علوم لدني ذاتي و حقائق كمالي

 .قتضای آن را داردوحداني ا متزاجدارای اأمر دوري و نظم، ربطي از وجودي ت صوربر اساس آنچه ، وجهی ديگر

 تتابعي  از  ( کند آنچه را گفتيممی يدآنچه تأيما ظاهر شرع شده است در هر او ظ" )ه َّي َّناَّإ ل َّب َّه َّماَّذ ََّّدَّيمَّؤ َّناَّماَّي َُّع َّر َّش ََّّر َّفيَّظاه ََّّر َّه َّظ ََّّد َّق ََّّو َّ"

َّآن "وقوع، و ه باست أولى  یوجهاز متبوع و آن در  متبوع مطلق َّر َّد َّىَّب َّسار َّفيَّأَُّ"أبي بكر  برعمر(  در برتری)" ر َّم َّعََُّّل َّض ََّّف َّفي 
ه از آنها گرفته فديبر آن رای داد که أبو بكر آن گاه که (، کردن درباره آنها حكم بدر باان ]جنگ[ ريسمورد ا در)" م َّيه َّف ََّّم َّك َّل َُّب َّ

َّ است، " تعالى -او قولآن و  ،موافق رأي عمر را كريمخدا آيه  زدن گردن آنها رای داد،به ، و عمر شود و آزاد شوند ماَّكان 
َّل هَُّأ س رى َّي كُون  َّأ ن  َّلَّك تاب ََّّل ن ب    َّح كيم َّل و  َّاللّمَُّع زيز  ر ة َّو  خ  َّاللّمَُّيرُيدَُّالْ  ن ياَّو  َّالد  َّترُيدُون َّع ر ض  َّال  ر ض  ن َّفي  َّيُ ث خ  َّاَّح تم َّم ن  تُ َّع ذاب  َّل م سمكُم َّفيماَّأ خ ذ  للّم َّس ب ق 

[ اسيرانى بگيرد، تا در زمين به هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه ]براى اخذِ سَربها از دشمنانالأنفال( ) 8:  67-68" )ع ظيم َّ

اگر از ، ناپذير حكيم استخواهد، و خدا شكستخواهيد و خدا آخرت را مىطور كامل از آنان كشتار كند. شما متاع دنيا را مى

ََّّو َّ( "رسيد.ايد، به شما عذابى بزرگ مىاى نبود، قطعاً در آنچه گرفتهجانب خدا نوشته تأبير  در ]حديث[  و" )ل َّخ َّالنمََّّي َّب ََّّت َّفي 

 تركو ، بينم"آن را خسرانی نمی رتأبيشما ترك منع فرمود او را، و فرمود، "در  -صل ى الله عليه و سل م -رسول اللهکه  (،نخل

 امور دنيافرمود، "شما به ، گفتند -صل ى الله عليه و سل م -سول اللهپس، به ر. هایشميوه شد سدافو ، را تأبير نخل کردند

خود در  غيرکند از میكامل پس دانسته شد از اين که حكم، ت آنها در اين أعلمي  ه بفرمود ف او اعتر تريد"،خودتان عالم

َّ.َّو َّم َّهَّب َُّل َّط َّم ََّّك َّنال َّهََّّ.للّم َّب ََّّم َّل َّع َّال ََّّة َّب َّت  َّفيَّرََُّّم َّد َّق َّإ لىَّالت مََّّجال َّرَُّالر  َّظ َّاَّن َّإ نّمََّّ،َّو َّة َّب َّت  َّر َّم ََّّل  َّفيَّكََّّو ََّّء َّيش ََّّل  َّفيَّكََّّمَُّد َّق َّالت مََّّهَُّل ََّّون َّكَّي ََّّن َّأ ََّّل َّكام َّال ََّّمَُّز َّل َّماَّي  َّف َّ" جزئي ات أحكام.
، ایهرتبداشته باشد در هر چيزی و در هر م متقد   تام  نيست که زم لاو " )ناهَُّر َّك َّماَّذ ََّّق َّقمَّح َّت َّا،َّف  َّب ََّّم َّه َّر َّواط َّل  ََّّق َّل َّع َّلاَّت  َّف ََّّوان َّك َّال  ََّّثَّواد َّاَّح َّأم َّ

ه ب یقتعل   ايشان خواطر ،و أما حوادث أكوان .آنان بومطل است، آنجاست اللَّ  ه علم ب هرتبدر م تقد  تنها در نظر مردان را و 

لين واقع شدن را حوادث ( يعنی، بخش آنچه را ياد کرديم!ق تحق  پس،  ندارد.  هاآن ه خواطر کم  اين جهانی شايستگی مورد توج 

ا بدانسته شوند  که واحد تیحال بر ار يابندستقرتا ا، ی نيستانقطاع شان نيزأحوالبرای  ندارند، تناهيبا آن که ، ندارند أصل

 كمالي. تیعلمي و غاي ایهزئي ات فائدگيرد به سرشماری اين جتعل ق نيست که مكن پس، م، آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


